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 چكيده

ازدواج در سنين پايين، امكان اضرار به كودك را             
دهد؛ لذا قوانين جديد در راستاي حمايت افزايش مي

از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت          
طبق روايات اسلامي، سن بلوغ     .  انداجرا تعيين نموده  
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Abstract 
Premature marriage has the potential 
of harming children. As such, recent 
laws have provided sanctions against 
this type of marriage to protect 
children’s rights and well-being. This 
practice is praiseworthy in itself. 
According to Islamic narratives, the 
age of majority for marriage is 9 full 
lunar years for girls. However, the 
Iranian Legislature has specified this 
age to be 13 full solar years. 
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 مقدمه

نظام .  يت از آنان همواره مورد توجه تمام قانون گذاران بوده است           توجه به حقوق كودكان و حما      
اي داشته  حقوقي اسلام نيز به عنوان نمونه كامل رعايت موازين حقوقي به حقوق كودكان توجه ويژه               

نمايد به اين امر خطير     قانون گذار كشور ما نيز كه ملهم از حقوق اسلام اقدام به وضع قوانين مي             .  است
 .استتوجه داشته 

 با توجه به    50   در ماده  1391قانون حمايت خانواده    
 سال تمام 13قانون مدني براي تزويج دختر زير سن      

شمسي با اين قيد كه نكاح بدون اذنِ ولي و                  
تشخيص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ايجاد      
نقص عضو ناشي از نزديكي، براي زوج ديه و حبس           

 . استمقرر نموده
اين در حالي است كه مقنن، در قانون مجازات               

 نابالغ را در صورت افضا شدن        ، زوجه 1392اسلامي  
 قانون 50  كه از مصاديق بارز نقص عضوِ موضوع ماده       

حمايت خانواده است، علاوه بر ديه و مهريه، تا زمان          
در .  فوتِ يكي از زوجين، مستحق نفقه دانسته است        

م قانون حمايت خانواده    اين مقاله، مشخص شد حك    
در موضوع مشترك افضا هم چنان باقي است و              

در .  توسط قانون مجازات اسلامي نسخ نشده است        
هايراستاي حمايت از حقوق كودك با توجه به تفاوت         

اين دو ماده، نويسندگان درصددند، ميزان مسئوليت       
 .زوج را در اين نوع نكاح، ترسيم نمايند

 

بالغ، ازدواج قبل از بلوغ، اذن        افضا، نا :  هاكليدواژه
 .ولي
 

Article 50 of the Family Protection 
Law passed in 2011 has specified 
blood-money and imprisonment for a 
husband in case of any physical harm 
to his under-age wife due to coitus, in 
cases where the marriage is without 
the consent of a guardian or court 
order. However, after a short duration 
of time, the Legislature enacted the 
Islamic Penal Code in 2012. This 
latter law entitles the under-age wife 
who suffers fistula- a clear example of 
the physical harm provision of the 
Family Protection Law- to receive 
alimony until the death of either 
spouse, in addition to the aforemen-
tioned diyya and dowry. By analyti-
cally comparing these laws, it is clear 
that the provisions of the Family 
Protection Law on fistula is still in 
effect and has not been superseded by 
the Islamic Penal Code. This study 
defines and delineates the respon-
sibility of a husband in these types of 
marriages and seeks to promote and 
protect children’s rights by analyzing 
the relevant provisions of the said 
laws. 
 

KeyWords: Fistula, Immature, Child 
Marriage, Guardian’s Consent, Ri-
ghts of the Child. 
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تواند در آن مورد خدشه قرار گيرد، امر ازدواج است؛ به             يكي از مصاديقي كه حقوق كودك مي       
گيرد؛ يكي از اهداف اصلي ازدواج رفع نياز           خصوص آن جا كه وي در مقام زوج يا زوجه قرار مي              

كه تواند آثار و پيامدهاي مخربي براي شخصي          باشد؛ ازدواج زودهنگام مي    جنسي طرفين عقد مي    
اين مسئله خصوصاً در مواردي     .  قابليت آن را به خصوص در سنين پايين ندارد، به دنبال داشته باشد             

 گيرد،كه نقص جسماني ناشي از مواقعه در دختر با توجه عدم رعايت مصالح وي در امر ازدواج شكل مي                  
سياري را براي   يابد و علاوه بر آسيب جسمي، پيامدهاي رواني و اجتماعي مخرب ب            شدت بيشتري مي  

در راستاي پيشگيري از چنين ضررهايي براي كودك، قانون گذار اقدام به           .  وي به دنبال خواهد داشت    
 .اجرا نموده استتعيين ضمانت

 قانون مدني براي تزويج     1041 با توجه به ماده      50 در ماده    1391قانون حمايت خانواده مصوب     
بدون اذنِ همراه با رعايت مصلحت از سوي ولي و           سال تمام شمسي     13دختر قبل از رسيدن به سن       

تشخيص دادگاه صالح، در صورت ايجاد نقص عضو ناشي از مواقعه با زوجه، براي زوج ديه و مجازات                    
 قانون  1041هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده       «:  دارداين ماده مقرر مي    .  حبس مقرر كرده است    

 منتهي  هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه    .  شودكوم مي  مح 6  مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه       
 و  5  به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه                    

 4   منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه                  اگر به مواقعه  
 13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن          «.:  م. ق 1041هم چنين طبق ماده    »  ...  .شودمحكوم مي 

 سال تمام شمسي به اذن منوط است، ولي به            15سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن             
براي تبيين موضوع، ابتدا طرح چند مقدمه لازم          »  .شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح        

 : است
رسد؛ طبق  متعارض به نظر مي   .  ا.م. ق 660  ماده»  ب  «با منطوق بند  .  خ.ح. ق 50  اولاً منطوق ماده  

 هرگاه همسر، نابالغ و افضا      ـب:....  ستفضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان ا       ا«مذكور  »  ب«بند  
 علاوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يكي از                     ،به سبب مقاربت جنسي باشد     

هر يك از اين دو ماده در موضوع مشترك         »  .دا طلاق داده باش    هرچند او ر   ؛زوجين بر عهده زوج است    
 .اند، مجازات يا مسئوليت متفاوتي براي زوج قائل گرديده) نابالغافضاي زوجه(

داراي مفهوم مخالف است يا خير، خود محل بحث است؟ بدين            .  خ.ح. ق 50  ثانياً اين كه آيا ماده   
 اگر مردي با رعايت مقررات ماده      «:  ين قائل باشيم  معنا كه در صورت وجود مفهوم مخالف، بايد چن          

 سال تمام شمسي ازدواج كند، در صورت نقص عضو ناشي از مواقعه با              13با زن زير سن     .  م. ق 1041
» ب«كه اين مفهوم، با منطوق بند       »   يكي از مصاديق بارز آن است، مسئوليتي ندارد         1زوجه كه افضا  

 نابالغ را به طور مطلق از اسباب         كه افضا شدن زوجه    1392 قانون مجازات اسلامي مصوب      660  ماده
 .باشدمسئوليت زوج دانسته است، در تعارض مي

	�
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الاجرا بودن   آن چه در مورد تعارضات فوق شايان ذكر است، آن كه اگرچه حقوق با توجه به لازم                
 مواد است، لكن ناگفته      راهكار و توجيه و تفسير     دو قانون، جهت جلوگيري از آشفتگي، ناگزير از ارائه        

اند، در   اندك از يكديگر به تصويب رسيده      ها در دو قانوني كه به فاصله      نماند كه اين تعارض و مغايرت     
جانبه و هماهنگ در نظام تقنيني ما است كه اين فقدان به مثابه             واقع ناشي از فقدان يك نگرش همه      

 نظام حقوقي ما    ن گذاري در ايران، زيبنده    قانو يك ضعف، با توجه به وجود بيش از يك قرن تجربه            
 .نبوده و قابل اغماض نيست

 كه مقتبس از متون فقهي اماميه است، بدون         1392مصوب  .  ا.م. ق 660  ماده»  ب«ثالثاً حكم بند    
در حالي كه منظور از بلوغ در       .  تغيير و توجه به مقتضيات عصر حاضر، وارد نظام تقنيني ما شده است            

باشد كه فقها همان    مي)  براي دختر ( سال تمام قمري     9ان سن بلوغ شرعي، يعني      آن متون فقهي هم   
 را براي افضاي زوجه نابالغ زير سن بلوغ           660ماده  »  ب«هاي مذكور در بند      ها و مسئوليت  مجازات
اما قانون حمايت خانواده و قانون مدني       .  اندآورده»  تسع سنين «با عبارت   )   سال تمام قمري   9(شرعي  
اساتيد حقوق نيز تغيير سن     .  اندتري را براي تزويج دختر ملاك قرار داده        ه نكاح، سن مناسب   راجع ب 

 سال تمام شمسي در مورد دختر تحولي در حقوق             13ازدواج با قابليت صحي براي ازدواج را به            
، 2صفايي و امامي  (هاي نامناسب در سنين پايين باشد         تواند مانع ازدواج  اند كه مي  خانواده دانسته 

1391 :81.( 
دانان نيز معتقدند، مستفاد از مقررات قانون مدني، سن بلوغ نكاح براي دختر             همان گونه كه حقوق  

.] ا.م. ق 147و يا ماده    .  [م. ق 1210 ماده   1  باشد و با بلوغ مذكور در تبصره       سال تمام شمسي مي    13
البته برخي معتقدند   ).  78:  2، ج 1392،  3كاتوزيان.  (كه همان بلوغ شرعي و عمومي است تفاوت دارد         

 اصلاحي، سن بلوغ تلقي كنيم، خلاف قول مشهور            1041 سال شمسي را در ماده         13اگر سن   «
توان اين ضابطه را مغاير با مقررات و قواعد شرعي تلقي كرد،             فقهاي اماميه عمل شده است؛ ولي نمي      

الاتر از سن عنوان شده از جانب        زيرا بعضي از فقهاي اماميه و اكثر فقهاي اهل تسنن، سن بلوغ را ب               
 ).81: 1391صفايي و امامي، (» دانندمشهور فقهاي اماميه، مي

را نيز بايد بر اساس قوانين حمايت         .  ا.م. ق 660  با تحليلي كه ارائه خواهد شد، بلوغ در ماده           
ر اين  خانواده و قانون مدني در بحث تعيين سن بلوغ نكاحي تفسير كرد و نه بر اساس متون فقهي د                   

ها نام برده است براي سن بلوغ       هايي را كه ماده فوق از آن      مورد خاص، چراكه فقها احكام و مسئوليت      
 . اندشرعي مقرر كرده

باشد و كودكان را در معرض        ازدواج زودهنگام نوعي نقض و تجاوز به حقوق يك كودك مي               
، اي يو اس اي آي      4ف پي پي دي   اي ا (دهد  فعاليت هاي جنسي زودهنگام و باروري زودهنگام قرار مي       

چنين ازدواجي كرامت، حق تحصيل و حق       ).  1:  2012،  7 و يو ان اف پي اي      6، آي سي آر دبليو    5دي
همانگونه )  8:  2008،  8دبليو سي ال آر اف    .  (نمايددسترسي به خدمات بهداشتي مناسب را نقض مي        
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فال خود را ملزم دانسته است       كه مبرهن است مقنن به عنوان يكي از مهم ترين حافظان منافع اط              
مقرراتي در اين خصوص وضع كند كه ذات عمل وي تحسين برانگيز است ولي در مواردي با                          

طلبد در راستاي اين حمايت قابل تحسين، از نظر          ناكارآمدي اين مسير را دنبال نموده است كه مي         
 .ن امر نمايداجراهاي مناسب اقدام به ايتر و با ضمانت فني و حقوقي قوانين جامع

 رو  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه با توجه به مقررات حاكم بر نظام حقوقي ما در مقاله پيش                   
 سال تمام   13 سال تمام قمري و سن بلوغ نكاحي،           9در مورد دختر، منظور از سن بلوغ شرعي،           

 .باشدشمسي مي

 

 ـ مفاهيم و تعاريف1

 ـ بلوغ1ـ1

ه مكاني يا نزديك به رسيدن، وصول يا مشرف شدن، به پايان               بلوغ در لغت به معني رسيدن ب       
: 4، ج 1377،  9دهخدا(رسيدن، رسيدن به سن رشد، مرد شدن يا زن شدن، پخته و رسيده شدن ميوه                  

، 10آذرنوش.  (و سرزدن به چيزي، به سن مردي رسيدن، به گوش كسي رسيدن آمده است                )  4989
قانوني رسيدن را گويند و آن سني است كه فرد در             بلوغ در مفهوم اصطلاحي، به سن        )  47:  1379

 ).65: 1385، 11ثابت(رسد ها و مطالبه حقوق خويش ميآن، به مرحله تكليف و پذيرفتن مسئوليت
اگر عرفاً نباشد، شرعاً بلوغ با سن افراد          «:  در جواهرالكلام در ارتباط با سن بلوغ آمده است كه           

ده سالگي براي پسر است، اين نظر در ميان فقيهان اماميه            شود و آن رسيدن به سن پانز       دانسته مي 
، ج 1404،  12نجفي...  (مشهور است، به آن درجه از شهرت كه نزديك است كه مورد اجماع قرار گيرد               

سالگي تمام است،   اما در مورد دختران بايد گفت كه سن بلوغ آنان رسيدن به سن نهُ                   )  16:  26
مشهور در ميان اصحاب و حتي مذهب اماميه بر اين نظر گاه              بنا بر قول    )  42:  26، ج 1404نجفي،  (

» باب خمس الوسيله «در المبسوط و ابن حمزه در       »  باب صوم «استقرار يافته است، بر خلاف شيخ در        
رأي از نظر خود برگشته و با مشهور، هم        »  الحجر«اند، اما شيخ در كتاب       كه ده سال را تعيين كرده      

توان تحصيل  به نظر مشهور برگشته است طوري كه مي        »  النكاح  «شده است و ابن حمزه در كتاب       
 )348: 16، ج1404نجفي، (» .ادعاي اجماع كرد
 سال دفاع   13االله صانعي از فقيهان معاصر به عنوان ميزان سن بلوغ، به شدت از نظر                حضرت آيت 

 ).92: 1، ج1384، 13نياقربان(كنند مي
مسئله بلوغ در تعلق    .   نه يك مسئله تعبدي و شرعي      موضوع و زمان بلوغ، يك امر طبيعي است،        

احكام شرعي و يا التزام به رعايت برخي از قوانين، موضوعيت دارد لكن خود، يك موضوع شرعي                      
شود، بلكه يك امر صددرصد طبيعي و غريزي        هاي عرفي نيز محسوب نمي    نيست؛ كما اين كه از مقوله    

يم و بسياري از روايات، به جاي تحديد سن بلوغ، به              رسد سر اين كه در قرآن كر      به نظر مي  .  است
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چه آن كه اين موضوع، قابليت جعل شرعي را دارا          .  هاي طبيعي آن اشاره شده نيز همين باشد        نشانه
 ).143: 1384، 14، براي اطلاع بيشتر رك به نورمفيدي90: 1، ج1384نيا، قربان(باشد نمي

ظاهراً ادعاي اجماع، در اين     «بلوغ، گفته شده است كه      البته در مورد ادعاي اجماع در مورد سن          
 تواندهاي پيشين و عصر كنوني ادعاي مطابق با واقع نيست و نمي           مسئله با وجود اقوال فقيهان در دوران      
زيرا احتمال مدركي بودن آنچه به عنوان اجماع، نقل شده وجود            .  به عنوان دليل مستقلي ارائه شود     

ائل به شهرت بين علما شد كه البته خود شهرت فتوايي، حجيت و سنديت                دارد، آري شايد بتوان ق    
 )46: 1385، 15جهانگيري(» .براي اثبات حكم ندارد

در مجموع، در رابطه با بلوغ، بايد قائل بود كه تعيين سن براي آن به عنوان ملاك تشخيص                        
 به شرايط مكاني، زماني،      ها اگرچه امري ضروري و قابل تأييد است بايد باتوجه           تكاليف و مسئوليت  

صورت گيرد؛ تعيين سن بلوغ و افزايش آن در موارد            )  به طور عام  (فرهنگي و اجتماعي يك كشور       
 سال براي آن در نظر گرفته       9خصوص نسبت به دختران كه در فقه، سن          خاص توسط قانون گذار به   

 . رسدشده است، خلاف شرع به نظر نمي
يشنهاد در رابطه با سن بلوغ، بين امور عبادي و امور حقوقي كه             توان به عنوان يك پ    هم چنين مي 

مورد نظر قانون گذار است، تفكيك قائل گرديده و آنچه را كه در فقه در رابطه با سن بلوغ آمده است                     
هاي حقوقي و قانوني    متمركز به امور عبادي و تكليفي ديني دانست و در رابطه با تكاليف و مسئوليت               

آيد، سن بالاتري را بدون اعتبار بخشيدن به جنس مد نظر            راي شخص به وجود مي    در اجتماع كه ب   
؛ همانطور كه در رابطه با نكاح كه يك امر بسيار مهم است قانون گذار مطابق با مصلحت به                     قرار داد 

 .افزايش اين سن اقدام نموده است
 
 ـ افضاء2ـ1

فراخ گشتن، گسترده شدن، يكي شدن      به معناي   »  فضو«افضاء در لغت مصدر باب افعال از ريشه         
هم چنين در معاني رنج     )  379:  1384،  16انصاري و طاهري  .  (دو مجرا و با زن آميزش كردن است         

رسانيدن دختري را، گزند رساندن مرد به زن به نوع خاص، راز را با كسي در ميان نهادن، بسودن                       
 )3081، 2، ج1377 ا،دهخد. (زمين را به هر دو كف دست خود در سجده نيز آمده است

 قانون مدني به عنوان يكي از عيوب زن، در صورتي كه در حال عقد                    1123افضاء طبق ماده     
. موجود بوده و مرد به آن علم نداشته باشد، موجب ايجاد حق فسخ براي وي شناخته شده است                       

كن و يا   افضاء از عيوبي است كه فقط در زن وجود دارد و به نحوي انجام عمل جنسي را غيرمم                      «
 افضاء را    660قانون مجازات اسلامي در تبصره ماده           )  21:  1379،  17مهرپور(»  .نمايدمختل مي 

افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض          «:  برگرفته از متون فقهي چنين تعريف كرده است       
ي ايجاد  شود به عنوان يك عيب برا      جا بدان پرداخته مي   افضايي كه در اين   .  »يا حيض و غائط است    

حق فسخ نيست، بلكه ناظر به افضايي است كه بعد از عقد، در اثر مواقعه زوج با زوجه نابالغ براي                         
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اين مسئله با توجه به قانون حمايت خانواده           .  گرددهاي زوج، ايجاد مي    مشخص كردن مسئوليت   
رسي قرار   و هم چنين پيشينه فقهي آن، مورد بر       1392 و قانون مجازات اسلامي مصوب       1391مصوب  

 .خواهد گرفت
خواه او را طلاق بدهد     .  در فقه نظر مشهور بر اين است كه زوج بايد ديه افضاء را به زوجه بدهد                 

، ج 18جعفري لنگرودي .  (العمر بدهد و لو آن كه او را طلاق داده باشد         خواه نه؛ نيز بايد نفقه او را مادام       
 .تر سخن خواهيم گفتكه در اين رابطه در مباحث بعد، بيش) 505: 1378، 1

 

 .ا.م. ق660 ماده »ب« در بند »نابالغ«ـ بررسي مراد مقنن از واژه 2
درخصوص منظور قانون گذار از واژه نابالغ كه در اين بند به كار رفته است، باتوجه به پيشينه                      

 : فقهي و مقررات قانوني، سه ديدگاه قابل بررسي است
 :ا به نابالغ شرعي.م. ق660ـ تفسير واژه نابالغ موضوع ماده 1ـ2

 سال است كه طبق آن      9، نابالغ شرعي يعني نرسيده به سن        660 در اين برداشت، نابالغ در ماده       
ماده، صرف نظر از وجود يا عدم وجود اذن ولي و رأي دادگاه، افضاي ناشي از مواقعه با وي موجب                        

 .شودمسئوليت زوج به پرداخت تمام مهر و ديه و نفقه مي
اگر «:  با اين بيان كه    .  باشد برگرفته از نظر مشهور فقها مي        1392ون مجازات اسلامي     حكم قان 

افضاي زن پس از بلوغ وي باشد، ديه از عهده شوهر ساقط است؛ اما اگر پيش از بلوغ، افضاء گردد،                       
 ».علاوه بر مهر، ضامن ديه نيز هست و شوهر بايد نفقه او را بدهد تا يكي از ايشان از دنيا برود                            

كند كه سن بلوغ مورد نظر در       اين نظر را تقويت مي    .  ا.م. ق 660پيشينه فقهي حكم مندرج در ماده       
باشد و اندراجِ بدون تغيير آن حكم در قانون، مؤيد چنين سخني            اين ماده، همان سن بلوغ شرعي مي      

نيز همان سن   در فقه و احاديث،     )  ديه(هم چنين در رابطه با محكوميت به ضمان ناشي از افضاء           .  است
: 1409،  20حر عاملي :  بنگريد به   (19.اند سال را در اين موارد مورد اشاره قرار داده          9بلوغ شرعي يعني    

، 23؛ بغدادي 417:  29، ج 1404؛ نجفي،   253:  4، ج 1408،  )محقق  (22؛ حلي 281:  1410،  21؛ عاملي 493
 )91: 23، ج1405، 25؛ بحراني468: 3، ج1420؛ و 28: 2، ج1410، )علامه (24؛ حلي747: 1413

نقدي كه بر اين نظر وارد است اين است كه قانون مجازات اسلامي در مقام تعيين سن بلوغ براي                    
نكاح نيست و اين مورد را بايد با توجه به مقررات قانون مدني و قانون حمايت خانواده تعيين كرد؛                      

، سن بلوغ در     )1210اده   م 1تبصره  ( همانند قانون مدني      1392مصوب  .  ا.م. ق 147هرچند ماده   
 . سال تمام قمري دانسته است15 و 9دختران و پسران را به ترتيب 

ماده »  ب«نتيجه حاصله اين نظر بدين صورت است كه تعارضات مطرح شده در رابطه با بند                     
گردد و در مورد حيطه      سال مطرح مي   9در حيطه سني زير     .  خ.ح. ق 50با شق دوم ماده     .  ا.م. ق 660
 سال، از آنجا كه در اين محدوده سني از نظر قانون مجازات اسلامي زوجه، بالغ تلقي                   13 تا   9سني  

 /...انواده و قانون مجازات اسلاميبررسي تعارض قانون حمايت خ                                /��	
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را در پي دارد؛ . ا.م. ق660خ با مفهوم مخالف بند الف ماده   .ح. ق 50گردد، اين نظريه، تعارض ماده      مي
يد پرداخت  هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن با               «مطابق اين بند    

هرگاه همسر، بالغ و افضاء     «.  ا.م. ق 660ماده  »  الف«بدين صورت كه بنابر مفهوم مخالف بند         »  .شود
 قانون حمايت خانواده اگر بر خلاف       50در حالي كه مطابق با ماده       »  .به سبب مقاربت باشد، ديه ندارد     

.  افضاء گردد، ديه دارد    سال ازدواج صورت گيرد و منجر به      )   سال 9حتي بالاي     (13 زير   1041ماده  
بررسي جزئيات و شقوق اين نظريه، اگرچه خالي از فايده نيست، با توجه به اين كه تفسير سن بلوغ                     

گيرد و اين تفسير    صورت مي )   سال 13(بر اساس مقررات قانون مدني      .  ا.م. ق 660براي نكاح در ماده     
 .سدردر اين مقاله، مبنا قرار گرفته است، غيرضروري به نظر مي

حرام )   سال 9طبق نظر مشهور    (شايان ذكر است در فتاواي بسياري از فقها نزديكي پيش از بلوغ              
و حتي در   )  81:  16، ج 1415،  27؛ نراقي 475:  2، ج 1424،  26موسوي خميني .  (دانسته شده است  

حلي (گردد   سال، نزديكي كردن با وي بر زوج، مؤبداً حرام مي               9صورت افضاء شدن زوجه زير        
شناخت چنين حرمتي توسط فقها      ).  493:  20، ج 1409؛ حر عاملي،     214:  2، ج 1408،  )قمحق(

باشد و به مصداق قاعده      ناشي از امكان بالاي ايجاد ضرر براي كودك مزدوج در سنين پايين مي                 
لاضرر مورد نهي قرار گرفته است و توجه به مصالح و منافع زوجه نابالغ حكم حرمت را در حقوق                        

البته بعضي نويسندگان پيرو ممنوعيت صريح مواقعه با دختران نابالغ توسط            .  اشته است اسلام بيان د  
 اصل ازدواج با كودكان نابالغ را تثبيت كرده و لكن حكم             1041م در ماده    .فقها، با توجه به اين كه ق     

مهم ممنوعيت مواقعه با آن ها را مطرح نكرده بود پيشنهاد اعلام صريح اين ممنوعيت و تعيين                       
كه همان طور كه گذشت    )  150:  1374،  28قاري سيد فاطمي  .  (مجازات لازم براي آن را داده بودند       

مقنن در اين خصوص، نه صرف مواقعه، بلكه مواقعه منتهي به ضرر جسماني را كه طبعاً داراي                        
 . پيامدهاي ناگوار رواني و اجتماعي براي كودك مي باشد قابل مجازات دانسته است

 

 ِنكاحي به نابالغ. ا.م. ق660اژه نابالغِ موضوع ماده ـ تفسير و2ـ2

از اين ديدگاه، در مقام مقايسه دو ماده، حكمت قانون گذار را بايد مورد توجه قرار داد و فرض بر                     
اين است كه قانون گذار در تدوين قوانين، حكيم است و با توجه به تمام قوانين قبل، حكمي را وضع                     

وجود دارد  )  يك سال (ه اين كه بين زمان تصويب اين دو قانون فاصله اندكي           خصوصاً باتوجه ب  .  كندمي
از سوي ديگر قانون حمايت خانواده، قانوني خاص خانواده         .  اعتقاد به نسخ، چندان قابل توجيه نيست      

بدين معنا كه   .  ها است باشد در حالي كه قانون مجازات اسلامي قانوني عام و براي تعيين مجازات             مي
تري در مورد خانواده تدوين شده است و لذا معقول          قانون حمايت خانواده با كارشناسي دقيق     مقررات  

اين است كه مفاد قانون مجازات اسلامي را در اين مورد خاص با الهام از قانون حمايت خانواده تفسير                   
مقررات  سال تمام شمسي است را بايد بر اساس           13در اين نظريه سن بلوغ نكاح، كه همان          .  نماييم
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چه اين كه سن بلوغ نكاح كردن با تغيير نگرش قانون گذار           .  قانون مدني از مفهوم بلوغ برداشت نمود       
 .افزايش يافته است

 

 .م. ق1041به دختر مزدوج بر خلاف شرايط ماده . ا.م. ق660ـ تفسير واژه نابالغ موضوع ماده 3ـ2
. ا.م. ق 660ورد نظر قانون گذار در ماده       اين نظريه با نظريه قبل در ارجاع و تفسير سن بلوغ م              

راجع به نكاح، بر اساس مقررات قانون مدني، هماهنگ است؛ ولي تفاوت آن در اين است كه اين نظر                    
 13كه زير سن    نابالغي است كه علاوه بر اين      .  ا.م. ق 660در ماده   »  نابالغ«معتقد است كه منظور از       

چرا .  قانون مدني صورت گرفته باشد   1041ررات ماده   سال تمام شمسي است، نكاح با وي برخلاف مق        
مورد توجه  .  ا.م. ق 660كه در غير اين صورت، يعني اگر فقط سن بلوغ را مطابق نظر فوق، در ماده                    

با دختر  .  م. ق 1041قرار دهيم، در اين صورت قانون مجازات اسلامي، بر مردي هم كه با رعايت ماده                 
ديه و مهريه و نفقه را در صورت افضاء همچنان تحميل نموده كه              سال ازدواج كند، مسئوليت      13زير  

 .نويسي استاين امر، خلاف فن قانون
 قانون حمايت   50آيد اين است كه باتوجه به ماده         اي كه بر اساس اين نظر به دست مي          نتيجه

) گاه سال با اذن همراه با مصلحت از سوي ولي و تشخيص داد              13زير  .  (م. ق 1041خانواده و ماده    
 سال و   13بايد حكم مورد نظر قانون گذار را به دست آورد؛ يعني اين كه در صورتي كه زوجه زير                      

بدون اذنِ همراه با رعايت مصلحت از سوي ولي و حكم دادگاه مزدوج شود و مواقعه منتهي به افضاء                    
با اذنِ همراه با     سال و    13دارد و در صورتي كه زير        »  العمرمادام«صورت گيرد، ديه، مهريه و نفقه        

بديهي است نفقه ايام    .  العمر ندارد رعايت مصلحت از سوي ولي و حكم دادگاه باشد، ديه و نفقه مادام             
گيرد؛ البته لازم به ذكر     زوجيت و مهريه جزء حقوق مالي زوجه بوده و در هر حال به وي تعلق مي                  

و از اين رو حكم به پرداخت آن        است فرض قانون گذار اين بوده است كه هنوز مهريه، پرداخت نشده             
 . نموده است

هايي كه ارائه گرديد تحليل دوم با توجه به حكمت قانون گذار در             رسد از ميان تحليل   به نظر مي  
 رسدتر است و در مقايسه با تحليل سوم، به نظر مي          تدوين قوانين و پرهيز از نسخ، از تحليل اول مناسب         

گردد در نظر دارد    كه از قانون مدني برداشت مي     )   بلوغ نكاح  سن( سال   13كه قدر متيقن، همان سن      
تر و چنين مفهوم وسيعي كه در تحليل سوم بيان شده است اگرچه از نظر جمع دو قانون، مناسب                     

 .توان برداشت كردنمي» نابالغ«است از صرِف واژه 
 

  .خ.ح. ق50با منطوق ماده . ا.م. ق660 ماده »ب«ـ بررسي تعارض منطوق بند 3
مسئوليت ناشي از افضاي زوجه نابالغ را در صورت عدم            .  خ.ح. ق 50نظربه اين كه منطوق ماده      

مقرر نموده و از سوي ديگر        )  يعني اذن ولي و تشخيص دادگاه       .  (م. ق 1041رعايت شرايط ماده     

 /...بررسي تعارض قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي                                /	�	
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و به  .  م. ق 1041 اين مسئوليت را بدون ذكر شرايط ماده          1392.  ا.م. ق 660ماده  »  ب«منطوق بند   
مطلق، مقرر داشته است، لذا قانون حمايت خانواده در اين موضوع به عنوان خاص سابق و قانون                  طور  

در مورد تعارض نص دو ماده، چند نظر        .  شودمجازات اسلامي به عنوان عام لاحق، در نظر گرفته مي          
 :قابل طرح است

 

 ـ نظريه تخصيص 1ـ3

قدم بر عام باشد، اختلاف است كه آيا         در صورتي كه خاص، م     «:  اند كه نويسندگان اصولي آورده  
 خاص، مخصص عام است يا عام، ناسخ خاص؟ 

البته (اند  اي مانند شيخ طوسي و سيدمرتضي قائل به نسخ شده          در حالي كه دانشمندان برجسته    
اكثر اصوليين معتقدند كه خاص مقدم، عام مؤخر        )  در صورتي كه خاص به مرحله اجرا در آمده باشد         

از نظر حقوقي نيز اين بحث مطرح گرديده و ديوان عالي كشور، ضمن رأي                  ...  هددرا تخصيص مي  
در عمل،  ]  6/8/1350 مندرج در روزنامه رسمي مورخ           212شماره  [لازم الإتباع هيأت عمومي      
هرگاه قانون دوم نسبت به قاعده نخست،          «)116:  1390،  29محمدي(»  .تخصيص را پذيرفته است    

 شود،وبيش ديده مي   تخصيص است و در همه احكام، قوانين استثنايي كم          عام باشد، چون هر عام قابل      
اند به همين جهت غالب نويسندگان گفته      ...  احتمال دارد قانون گذار مايل به حفظ حكم خاص باشد         

 )174: 1382كاتوزيان، (» .شودكه عام، ناسخ خاص سابق نمي
نون حمايت خانواده را تخصيص زده        قا 50ماده  .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«براساس اين نظريه بند      

 :است كه اين تخصيص از دو منظر قابل بررسي است
 ـ تخصيص بر شرايط ايجاد مسئوليت1ـ1ـ3

يعني .  را تخصيص زده است   .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«حكم بند   .  خ.ح. ق 50بنا بر اين نظر، ماده       
بنابراين .  كندلي ايجاد نمي  خاص سابق، همچنان به قوت خود باقي است و عام لاحق در اعتبار آن خل              

 :شودمسئوليت زوج با شرايط زير حاصل مي
را نكاح نمايد و متعاقب مواقعه با وي،        )  نكاحي(نابالغِ  .  م. ق 1041ـ اگر وي با رعايت شرايط ماده        
شده و بر اين اساس، مسئوليت وي شامل        .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«افضاء صورت گيرد، زوج مشمول بند       

بديهي است در اين صورت به دليل     .  و مهريه است  )  حتي در صورت طلاق زوجه    (العمر  امديه، نفقه ماد  
 .مجازات حبس منتفي است. خ.ح. ق50خروج از موضوع ماده 

 قانون مدني نابالغ را نكاح نمايد و در صورت مواقعه با             1041ـ اگر زوج بدون رعايت شرايط ماده        
 خارج گرديده و مشمول حكم       660در ماده   »  ب  «وي، افضاء صورت گيرد، از شمول حكم عام بند          

 . است5بر اين اساس مسئوليت وي عبارت از ديه و حبس درجه . گرددمي. خ.ح. ق50خاص ماده 
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ايراد نظر فوق آن است كه تالي نامعقول و خلاف منطق قانوني و عدالت كيفري را به همراه                        
 دختر نابالغ نكاح نمايد و در اثر نزديكي،           با 1041اگر مرد بدون رعايت شرايط ماده        :  خواهد داشت 

گردد منتفي   محسوب مي  هالعمر كه حق حمايتي برجسته براي زوجه مفضا       افضاء رخ دهد، نفقه مادام    
است كه چنين امري نه با اصول حقوقي و بناي عقلا همخواني دارد و نه با نظر مشهور فقها كه در                         

در عمل نيز زوجه از تحميل شدن حبس درجه         .  اندقرر كرده العمر را م  اين مورد به اطلاق، نفقه مادام     
 . بنددالعمر، طرفي نمي بر زوج در مقايسه با نفقه مادام5
 »نقص عضو«ـ تخصيص نسبت به موضوع 2ـ1ـ3

طبق اين نظر، قانون مجازات اسلامي از آنجا كه صرفاً در مورد افضاء سخن گفته است، نسبت به                   
پس حكم  .   نقص عضو به طور كلي بحث به ميان آورده است، اخص است            قانون حمايت خانواده كه از    

. م. ق 1041نظر از اين كه شرايط ماده        قانون مجازات اسلامي در مورد افضاي زوجه نابالغ، صرف            
توان در نظر گرفت آن      آن چه به عنوان مزيت اين نظر مي         .گرددرعايت شده باشد يا خير، اجرا مي       

الجمع مهما امكن   «سازد و با اصل      ده در مورد دو ماده را منتفي مي        هاي مطرح ش  است كه تعارض  
» جمع«همچنان كه اصوليين، تقدم خاص بر عام را از موارد            .  همخواني كامل دارد  »  اولي من الطرح  

 )240: 1378، 30گروه مطالعات اسلامي. (اندبيان داشته
 مجازات اسلامي براي افضاء كه       چه اين كه در اين صورت قانون      .  اما اين نظر، قابل دفاع نيست      

العمر و مهريه را مقرر     باشد مسئوليت ديه، نفقه مادام    يكي از مصاديق نقص عضوِ ناشي از مواقعه مي         
در حالي كه قانون حمايت خانواده براي ساير         .  نموده است و سخني از حبس به ميان نياورده است           

بس را نيز وضع نموده است كه چنين حكمي         علاوه بر ديه، مجازات ح    )  غير از افضاء  (هاي عضو   نقص
چه اين كه يكي از اهداف اين حكم در جلوگيري از تزويج دختر              .  رسدمعقول و منطقي به نظر نمي      

نابالغ باتوجه به سخن فقها و استعداد جسماني زوجه پيشگيري از صدمات جنسي ناشي از مواقعه با                   
 .زوجه نابالغ است

 
 

 ـ نظريه نسخ ضمني2ـ3

كه قائل به مخصص بودن خاص سابق بر عام         (اي از اصوليين و برخلاف نظر مشهور         نظر پاره  بنا بر 
اي جديد از مقنن است و در صورت تعارض با احكام سابق، چه                 ، عام لاحق، اراده    )باشندلاحق مي 

ه علاوه، تخصيص، زماني است ك    به.  كندبرد و به عبارتي نسخ مي     ها را از بين مي    خاص و چه عام، آن    
گردد و سپس حيات    اي براي مدتي اِعمال و اجرا مي      به خاص سابق عمل نشده باشد؛ آنگاه كه مقرره         

بنابراين قانون  .  شود و نه تخصيص    دهد عنوان منسوخ بر آن بار مي         حقوقي خود را از دست مي       
اين نظر  .  فيه نسخ كرده است   مجازات اسلامي به عنوان عام لاحق، قانون حمايت خانواده را در مانحن            

 :گرددخود به دو شق، منقسم مي

 /...بررسي تعارض قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي                                /��	
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 ـ نسخ هم در شرايط ايجاد مسئوليت افضاء و هم در مجازات آن 1ـ2ـ3

 را علاوه بر اين كه از حيث شرايط ايجاد مسئوليت          50، ماده   )بند ب   (660بر اساس اين نظر، ماده      
هاي ديگر نموده   ئوليتافضاء نسخ كرده است، از جهت مجازات نيز نسخ نموده و اقدام به تعيين مس                

چه اين كه مسئول شناخته شدن زوج از ديدگاه قانون حمايت خانواده منوط به عدم رعايت                   .  است
است لكن در قانون مجازات اسلامي منوط به امر خاصي نيست و افضاي نابالغ، به                 .  م. ق 1041ماده  

زير (ي كه مرد با دختر نابالغ       بنابراين در نكاح  .  هاي مقرر در ماده است    طور مطلق از اسباب مسئوليت    
 رعايت شده باشد يا     1041داشته كه منتهي به افضاي وي شده است، خواه شرايط ماده              )   سال 13

بديهي است  .  (العمر و ديه است   دار مهريه، نفقه مادام   خير، زوج مطابق با قانون مجازات اسلامي عهده        
ه دليل نفس نكاح كه در صدر ماده          ب 6مجازات حبس درجه    .  م.ق1041در صورت عدم رعايت ماده      

 .) آمده است، پابرجاست. خ.ح. ق50
نقطه مثبت اين نظر اين است كه باتوجه به هماهنگي با نظر مشهور فقها با غرض مقنن سازگاري                  

چراكه فقها چنين حكمي را با بديهي و مفروض دانستن اذن ولي در ازدواج دختر                    .  بيشتري دارد 
اند؛ پس با امعان نظر به پشتوانه        نداشته)  به مثابه دادگاه صالح   (اكم شرع   اند و نظري به اذن ح      داده

و نيز رويكرد جزايي قانون حمايت خانواده مقصود و هدف قانون گذار           .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«فقهي بند   
خصوصاً اين كه  .  آيدرا كشف نماييم كه اين غرض با تخصيص دانستن رابطه دو ماده، بدست نمي                  

 .شودالعمر، چندان كمك و معاضدتي براي زوجه محسوب نميمقايسه با نفقه مادامحبس زوج در 
دانان مبني تخصيص عام     جنبه منفي اين نظر، عدم همسويي با نظر مشهور اصوليين و حقوق               

 .لاحق توسط خاص سابق است
 ـ نسخ، فقط در مسئوليت و مجازات زوج2ـ2ـ3

در بطن  .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«در بند   »  نابالغ«واژه  اين نظر بر پايه نظري است كه بر اساس آن،            
 را نيز در بر      1041اده  ـايت شرايط م  ـدم رع ـال تمام شمسي، وضعيت ع     ـ س 13خود علاوه بر سن      

 . گيردمي
مبادرت به نكاح با نابالغ نموده است،       .  م. ق 1041بر اين اساس، مردي كه با رعايت شرايط ماده           

يت و مجازاتي نخواهد داشت و در صورت عدم رعايت آن شرايط،               گونه مسئول در صورت افضاء هيچ   
چه اين كه قانون حمايت    .  هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي بر وي تحميل خواهد شد            مسئوليت

 . نسخ شده است660ماده » ب«خانواده از حيث تعيين مجازات، طبق بند 
اي ه از آن جهت است كه بر نظريه  نقطه ضعف در اين تفسير، مستقيماً متوجه نفس آن نيست بلك          

 )3ـ2. ش. ك.ر. (ابتناء يافته است كه آن نظريه، مورد ترديد و اختلاف است
جنبه مثبت اين نظر آن است كه تعارضات مطرح شده در مورد دو ماده را تا حد زيادي كاهش                      

براي .  م. ق 1041ه  دهد؛ چه اين كه با اين تفسير، هر دو ماده قائل به لزوم عدم رعايت شرايط ماد                مي

	��/ 



317 

 
 

 

 

 

الجمع مهما «اين وضعيت، با اصل     .  باشدايجاد مسئوليت زوج بوده و تعارض، تنها در مجازات مقرر مي          
همخواني بيشتري را دارد چراكه از توابع التزام به اين اصل آن است كه تفسير             »  امكن اولي من الطرح   

 .به صورتي انجام شود كه كمترين تعارض را در پي داشته باشد
 هاـ عدم تعارض مواد و جمع مجازات3ـ3

) فقط نسخ در مجازات    (با نظر اخير     .  ا.م. ق 660اين نظر، از حيث تفسير واژه نابالغ در ماده              
با اين بيان كه هر دو نظر معتقدند كه واژه نابالغ مفهومي مقتبس از قانون مدني و                    .  هماهنگ است 

لكن نظريه جديد، به    .  دارد.  م. ق 1041شرايط ماده   قانون حمايت خانواده همراه با حالت عدم رعايت         
جاي نسخ مجازات، قائل به جمع مجازات شده است؛ از آنجا كه مقنن در دو قانون مختلف راجع به                     

ها كه يكي بيشتر     هاي مختلفي مقرر كرده است قائل به جمع آن مجازات             يك موضوع، مسئوليت  
عمدتاً واجد  .)  خ.ح. ق 50ماده  (و ديگري   .)  ا.م.ق  660ماده  »  ب«بند  (صبغه مالي و حمايتي داشته       

 .هايي استصبغه كيفري براي پيشگيري از وقوع چنين نكاح
هاي مذكور در مادتين اين است كه       نتيجه تفسير فوق از واژه نابالغ و قايل بودن به جمع مجازات            

 ولي و تشخيص     سال، بدون اذن همراه با رعايت مصلحت از سوي          13در صورت ازدواج با زوجه زير        
 :دادگاه و وقوع مواقعه منتهي به افضاء، مسئوليت زوج بدين شرح است

مشترك بين  (، ديه كامل زن     )طبق قانون حمايت خانواده     (5زوج علاوه برمجازات حبس درجه       
، مسئوليت پرداخت تمام مهر و نفقه را تا زمان وفات            )قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي      

 .بر عهده دارد) حتي در صورت طلاق(جين يكي از زو
بديهي است كه با توجه به اين كه اين ديدگاه نيز بر اين پايه بنا شده است كه نابالغ موضوع قانون                    

در »  مزدوج گرديده است  .  خ.ح. ق 1041نابالغي است كه برخلاف شرايط ماده         «مجازات اسلامي   
با اذن همراه با رعايت مصلحت از سوي ولي و           سال و    13زير  .  (م. ق 1041صورت رعايت شرايط ماده     

العمر ، مواقعه منتهي به افضاء نه تنها ديه ندارد بلكه، مجازات حبس و نفقه مادام                  )تشخيص دادگاه 
 .گرددحتي در صورت طلاق نيز نسبت به زوج اعمال نمي

ون گذار در  جنبه مثبت اين نظر آن است كه علاوه بر رفع تعارض در شرايط دو ماده، هم هدف قان                 
قانون حمايت خانواده را نسبت به بازدارندگي و پيشگيري از اين نكاح با اعمال مجازات حبس نسبت                  

اعم از ديه و مهريه و به خصوص         هكند و هم حقوق حمايتي زوجه مفضا      به زوج متخلف را تامين مي     
 .داردالعمر وي را محفوظ مينفقه مادام

ت اين است كه اين ديدگاه حقوق مكتسبه متهم و اصول                اما ايراد اساسي كه بر آن وارد اس         
چه اين كه بيان اراده قانون گذار در      .  انگاردحقوق كيفري در رابطه با حمايت از اشخاص را ناديده مي           

يك قانون جديد مبني بر اعمال مجازات جديد در موضوعي كه قبلا نسبت به آن وضع مجازات كرده                   
خواهد )  و نه جمع  (ز تغيير اراده وي و در نتيجه نسخ مجازات سابق           بود، در دو مقطع زماني حكايت ا      

	�
 /... مجازات اسلاميبررسي تعارض قانون حمايت خانواده و قانون                                /
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تر اين  ، متناسب هاي اخير علوم پزشكي   هم چنين با توجه به قابليت درمان افضاء با پيشرفت          .  داشت
است كه از اعمال مجازات حبس براي زوج كه از جمع مجازات مذكور در مادتين در اين نظر به                         

وده و با توجه به آثار و عواقب آن در تزلزل بنيان خانواده، پرهيز نمود؛ كه                 آيد، خودداري نم  دست مي 
 . البته چنين امري با خصوصي دانسته شدن مجازات مذكور تا حدودي تأمين شده است

هاي در مقابله با ازدواج     31طور كه اشاره شد هدف اصلي مقنن حمايت از حقوق كودكان             همان
باشد تا احساس آرامش     از خشونت جسمي و جنسي نسبت به آنان مي          نابهنگام و زودهنگام و پرهيز    

در خانواده و جامعه حاكم باشد و امنيت جسمي و رواني كودكاني كه به دلايل مختلف فرهنگي،                      
فراتر از اين، بعضي ازدواج      .  گيرند حفظ گردد  هايي قرار مي  اقتصادي و اجتماعي در چنين موقعيت      

ان در ازدواج بدون اطلاعات كافي در مورد رابطه جنسي، پيشگيري از             زودهنگام را ورود دختران جو    
 )6: 2010، 32بايسنج. (اندهاي مقاربتي، حاملگي و زايمان دانستهبارداري، بيماري

عدم تعارض مواد و    «هاي فوق پيرامون تعارض دو ماده، هرچند نظريه          در پايان مباحث و تحليل    
 است اما   هتر و در جهت حمايت از حقوق زوجه نابالغ مفضا            عادلانه)  3ـ3(»  جمع عناوين مجازات  

دانان مبني بر تخصيص خاص     جهت مطابقت با اصول حقوقي و اتباع از نظر مشهور اصوليين و حقوق             
را مبناي عمل   )  1ـ1ـ3(»  تخصيص بر شرايط ايجاد مسئوليت    «سابق بر عام لاحق، ناگزير بايد نظريه        

 .قرار داد
 

  بلوغ در نكاح قبل از بلوغـ افضاي زوجه بعد از4

 صورت گرفته باشد و مواقعه بعد از سن بلوغ            1041در صورتي كه نكاح با رعايت شرايط ماده           
خ مسئوليتي  .ح. ق 50و ماده   .  ا.م. ق 660نكاحي منتهي به افضا گردد، در اين كه زوج مطابق با ماده              

ازدواج، زير سن بلوغ نكاحي و       شود اين است كه اگر       ندارد، بحثي نيست؛ اما سؤالي كه مطرح مي         
صورت گرفت و بعد از سن بلوغ نكاحي، افضاي ناشي از مواقعه رخ              .  م. ق 1041برخلاف شرايط ماده    

 شود يا خير؟مي. خ.ح. ق50داد، آيا مسئوليت زوج، مشمول حكم ماده 

 :توان بيان داشتدر اين رابطه مطابق اصول حقوقي چند تحليل مي
توان ارائه داد اين است كه باتوجه به اين كه ازدواج خلاف مقررات ماده               كه مي  ـ تحليل اول  1ـ4
 سال و   13افضا در نكاح زير     .  خ.ح. ق 50 زير سن بلوغ نكاحي صورت گرفته است و حكم ماده             1041

 را به اطلاق موجب مسئوليت زوج دانسته و قيد ديگري نياورده                1041بدون رعايت شرايط ماده      
چراكه براي افضاي ناشي از      .   است 50 قيد يا شرطي، خلاف اطلاق ماده          است، لذا آوردن هرگونه    

 سال هر زمان كه چنين      13فلذا بعد از    .  مواقعه با زوجه و متعاقباً ضمان زوج، مدت مقرر نكرده است           
اي صورت گيرد به عنوان مجازات عمل خلاف قانون مسئوليت مقرر را نيز بايد براي زوج در                    مواقعه

 .نظر گرفت

	��/ 
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 1041.  ين تحليل كه بيشتر به حقوق زوجه نظر دارد معتقد است به صرِف نكاح بر خلاف م                     ا
نمايد كه از   ، اركان ايجاد مسئوليت زوج فراهم شده است و حمايت از حقوق زوجه نيز ايجاب مي               .م.ق

 . گردد. خ.ح. ق50آن پس، در هر سني كه افضا رخ دهد، قضيه مشمول شق دوم ماده 
قوق زوجه توجه خاصي نموده است و نگاهي به اصول تفسير به نفع متهم،                   تحليل فوق به ح    

 .تفسير مضيق قوانين جزايي، منع مجازات مجدد و رعايت حقوق مكتسبه وي ندارد
، ناظر بر اين است كه با توجه به          50، برعكس تحليل اول، معتقد است ماده         ـ تحليل دوم  2ـ4

 صورت گرفته است، مواقعه منتهي به افضاء، تا قبل از             قانون مدني  1041تخلفي كه از مقررات ماده      
سن بلوغ نكاحي مشمول احكام ماده است و پس از آن چنانچه مواقعه منجر به افضا گردد، از شمول                    

دليل قوي بر تقويت اين نظر، گذشته از اصل           .   در زمينه مسئوليت زوج، خارج است       50حكم ماده   
. ا.م. ق 660ماده  »  الف« مكتسبه وي، مفهوم مخالف بند        تفسير به نفع متهم و لزوم رعايت حقوق        

كه قانون مجازات اسلامي در خصوص مسئوليت ناشي از افضاء صرفاً به زمان                 خصوصاً اين  باشد؛مي
هم چنين مقنن، آخرين اراده خود را در        .  بروز افضاء، قطع نظر از زمان وقوع نكاح، نظر داشته است            

 .فهوم مخالف آن، بيان داشته است و همان بايد ملاك قرار گيردو م. ا.م. ق660ماده » الف«بند 
تحليل دوم با تمام استحكامي كه دارد مصون از انتقاد نيست؛ چرا كه صرفاً به حمايت از حقوق                    
زوج به عنوان متهم پرداخته و مبنا و منطق خود را در اين رابطه به كار گرفته است؛ در حالي كه در                       

فرض كنيم دختري در     :  باشدمفضاتي است كه او نيز مستحق حمايت مي         روي ديگر قضيه، زوجه      
به نكاح مردي درآمده و در چهارده سالگي و          .  م. ق 1041دوازده سالگي و بدون رعايت شرايط ماده         

توان گفت  گردد؛ آيا مي  در حالي كه هنوز استعداد جسماني براي نزديكي را نيافته است، افضا مي                
 قانون حمايت خانواده به دليل اصل نكاح، محكوم به حبس            50 اول ماده    كه زوج به حكم شق    همين

 حمايت شده است؟ برعكس، در همين نكاح اگر         هدرجه شش گردد به حد كافي از حقوق زوجه مفضا         
-زوجه مثلاً در بيست سالگي و زماني كه استعداد لازم را براي نزديكي يافته است، افضا شود آيا مي                    

 مسئول شناخت؟توان زوج را همچنان 

كند راهي پيموده شود كه هر دو       بيني ايجاب مي  مطابق با اين تحليل، واقع    :  ـ تحليل سوم  3ـ4
ها رعايت شده، از افراط و تفريط، پرهيز گردد؛ بدين معنا           و التزامات آن  )  حقوق زوج و زوجه   (ضرورت  

تا زماني  )  پس از آن   سالگي و بروز افضا       13وقوع نكاح قبل از      (كه قائل شويم زوج در اين فرض          
گردد كه پس از رسيدن به سن بلوغ نكاحي، عرفاً هنوز قابليت               مي.  خ.ح. ق 50مشمول حكم ماده    

مشمول )  صرفاً در فرض مورد بحث    (جسماني براي نزديكي در زوجه ايجاد نشده باشد و پس از آن               
تي كه بر دو تحليل فوق       چنين تحليلي با انتقادا   .  قرار گيرد .  ا.م. ق 660مفهوم مخالف بند الف ماده       

 .نمايدتر ميآمد مناسب
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يك از  هم چنين لزوم شرط عدم قابليت جسماني براي مسئول دانستن زوج در اين فرض، در هيچ              
مواد قانون حمايت خانواده به صراحت نيامده است، اما روح حاكم بر آن قانون به خوبي حكايت از آن                   

.  نزديكي نيافته است بايد از وي حمايت كافي به عمل آيد            دارد كه در نكاح دختري كه هنوز آمادگي       
نيز فرض مستعد دانستن دختر از حيث جسماني و رواني            .  م. ق 1041 سال مقرر در ماده       13سن  

بدين .  باشد و الا خصوصيت ديگري براي آن متصور نيست           براي نزديكي، از ديدگاه قانون گذار مي       
 .ايموق كيفري و حقوق زوجه نابالغ، جمع نمودهترتيب بين حقوق مكتسبه متهم و اصول حق

بديهي است كه در رابطه با مواقعه منتهي به نقص عضو غير از افضا، مرض دائم و فوت، كه در                        
گيرند، پذيرش هر يك از نظرات فوق آثار آن نظريه را نيز در پي               سايه قانون حمايت خانواده قرار مي     

باشد اين است كه در هر حال و با هر ديدگاهي،               مياي كه ذكر آن ضروري        نكته.  خواهد داشت 
مجازات حبس درجه شش، به صرف نكاحِ برخلاف قانون و مطابق با اصول حقوق كيفري، برقرار                      

 .است
مباحث فوق مانع از اجراي قواعد عمومي مسئوليت مدني در اين خصوص نيست و چه بسا زوج،                   

مسئوليت مدني در صورت جمع شرايط، مسئول        در مواردي بر اساس قواعد تسبيب يا ساير قواعد            
 .جبران خسارت زوجه شناخته شود

 

 ـ استحقاق زوجه بر نفقه از زوج سابق پس از ازدواج مجدد 5

نكته ديگري كه قانون مجازات اسلامي در مورد آن ساكت است، اين است كه در صورتي كه زوج،                 
 آيا همچنان مستحق نفقه خواهد بود؟زوجه را طلاق دهد و سپس زوجه با ديگري ازدواج نمايد 

بعد از طلاق، در مقام     هممكن است گفته شود كه سكوت قانون گذار در فرض ازدواج زوجه مفضا            
بيان بوده و بنا بر اصول حقوقي و با توجه به استحقاق وي از نفقه از زوج دوم، دليلي بر وجود چنين                       

 .ماندحقي براي زوجه باقي نمي
از فقها كه حتي در صورت ازدواج زوجه پس از طلاق، وجوب نفقه بر زوج را                باتوجه به نظر بعضي     

موسوي .  (توان زوجه را مستحق نفقه دانست     اند در اين فرض نيز مي     لازم دانسته »  احوط«طبق قول   
وجوب دادن نفقه به زن مادامي كه زنده        «هم چنين گفته شده است كه      )  241:  2، ج 1424خميني،  

زيرا احتمال آن هست كه اين نفقه از باب نفقه همسر نباشد، بلكه              .  رودين نمي است با نشوز زن از ب     
شود، و لذا پس از طلاق، بلكه پس از ازدواج با ديگري نيز             پرداخت مي )  افضاء(به اعتبار عوض از عيب      

مطلق فوتِ يكي   .  ا.م. ق 660ماده  »  ب«از طرفي حكم بند     )  191:  1380،  33مدرسي(»  .ماندثابت مي 
فين را مد نظر قرار داده است و از اين اطلاق، حكم وجوب نفقه، اعم از اين كه ازدواج كند يا                        از طر 

شود؛ اصل استصحاب و نيز اطلاق كلام فقها نيز كه منبع الهام مقنن در وضع بند                  نكند برداشت مي  
 .گرددمزبور بوده است، تأييدي بر اين نظر محسوب مي

	��/ 
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زوجه دائم متوفي از حقوق     «:  داردكه مقرر مي  .  خ.ح. ق 48اده   م 1هم چنين شايان ذكر است، بند      
حاكي از  »  ...گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست        وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي     

آمده عملهاي قانونيِ به  ، مانعي براي استمرار حمايت    »ازدواج مجدد زوجه  «آن است كه از نظر مقنن،       
 . باشدن مبنا در بحث ما نيز قابل استفاده مياي. از وي نخواهد بود

رسد آن كه اگر زوجه پس از طلاق، مجدداً با همان زوج سابق ازدواج             سؤال ديگري كه به ذهن مي     
يكي از بابت افضاي سابق، و ديگري       (نمود، وضعيت نفقه وي چگونه خواهد بود؟ آيا اين بار دو نفقه               

 گيرد؟ يبه وي تعلق م) نفقه ناشي از نكاح جديد

باشد بايد قائل به حكم      )  افضا(اگر اين نفقه، چنان كه برخي فقها معتقدند، از باب عوض عيب               
 .گيرداستحقاق وي به دو نفقه بود اما در صورتي كه از باب نفقه جاريه باشد يك نفقه به وي تعلق مي

رسد ي به نظر نمي   استحقاق دو نفقه از يك زوج براي زوجه در زندگي مشترك در زمان واحد، منطق               
شود كه اين نفقه چگونه پرداخت شود؟ آيا زوج بايد به            و در مرحله اجرا نيز با اين مشكل مواجه مي          

بايد متحمل دو برابر موارد مذكور گردد؟ همين مشكل در          ...  جاي هزينه يك خوراك و يك مسكن و       
 .تري حل نمايد نگاه دقيقفرض قبل نيز مطرح است و بهتر است كه قانون گذار چنين مسائلي را با

 در نتيجه در اين خصوص بايد بر اين عقيده بود كه چون پرداخت همزمان اين دو نفقه در يك                     
پوشاني دارند فلذا وي همچنان در زمان نكاح مجدد با زوجه، مكلف به             زندگي مشترك توسط زوج هم    

مجدد، همچنان تا فوت يكي     پرداخت يك نفقه است ولي با اين قيد كه نفقه مزبور در صورت طلاق                 
اين كه در فرض قبل، حكم به نفقه به نفع زوجه توسط زوج در فرض ازدواج زوجه                .  ها باقي است  از آن 

هاي فقهي مطروحه، باتوجه به مجازاتي است كه توسط قانون            نظر از ديدگاه  با ديگري نموديم، قطع   
 . وي شناخته شده استبراي اين تخلف زوج در رابطه با ازدواج با نابالغ و افضاي

 

 ـ مسئوليت ناشي از مرض غير دائم6

اگر مواقعه، منتهي به مرض غيردائم       :  گردددر رابطه با مسئوليت زوج، سؤال ديگري مطرحمي         
وي .  خ.ح. ق 50زوجه نابالغ گردد، آيا در اين صورت با توجه به فرض وجود مفهوم مخالف براي ماده                  

روم خواهد بود؟ به عنوان مثال چنانچه دختر بدون رعايت          از حق جبران خسارت در اين خصوص مح       
 . مزدوج شده و در اثر نزديكي، به مدت پنج سال دچار مرضي گرديده است. م. ق1041مقررات ماده 

چهره ديگر اين سؤال اين است كه بگوييم ماده در مورد مرض دائم صحبت كرده و بنا به مفهوم                     
پس در اين صورت ضمان مالي و جبران        .   ماده خارج است   مخالف آن، مرض غيردائم از شمول حكم      

 .خسارت زوجه نابالغ منتفي است
اما بايد گفت كه اين نتيجه، چندان با وجدان سليم و قضاوت عرف سازگار نيست؛ كما اين كه در                    
قانون مجازات اسلامي نيز براي محروميت موقت از منفعت عضو، ضمان مالي در نظر گرفته شده                     
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به عنوان مفهوم   (،  50رسد حتي در صورت وجود مفهوم مخالف براي ماده           راين به نظر مي   بناب.  است
توان براي زوج در مورد     اين مفهوم حجيت نداشته و با توجه به اصول كلي مسئوليت مدني مي            )  شرط

م تزويج شده و    . ق 1041اين كه زوجه نابالغ بر خلاف ماده       .  مرض غير دائم نيز ضمان در نظر گرفت        
ها از آن رنج برده و به صرف غيردائم بودن به استناد اين                 مرضي غيردائم مبتلا گرديده و سال      به  
، از حق جبران خسارت محروم گردد، خلاف منطق حقوقي و قواعد مسلم لاضرر و                         »مفهوم«

 . مسئوليت مدني خواهد بود
 مسئله، رويكردي   هم چنين بايد توجه داشت كه رويكرد قانون حمايت خانواده باتوجه به اهميت             

جزايي بوده و در پيِ مقرر كردن مجازات براي زوجه در فرض مرض دائم بوده است فلذا اشاره به                        
در ماده مذكور نافي ضمان زوج در مرض غيردائم نيست و باتوجه به قواعد عمومي                   »  مرض دائم «

 .تواند در اين موارد مسئول جبران خسارت شناخته شودمسئوليت مدني، زوج مي
 

 ـ دامنه مفهوم نقص عضو7

منظور از نقص عضو چيست؟ آيا هر نقص عضوي كه حين نزديكي رخ دهد مورد نظر قانون گذار                   
هاي مقاربتي مورد نظر    هاي مقاربتي؟ و در صورتي كه نقص عضو اندام         بوده است يا فقط نقص اندام      

 شود؟  ميباشد آيا صرفاً شامل نزديكي از قبل است يا نزديكي از دبر را هم شامل

مواقعه منتهي به نقص  «با توجه به قرينه واژه      (اي كه از حكم اين ماده       شايد گفته شود تبادر اوليهِ    
. شودرسد آن است كه منظور از نقص عضو، ناظر به اعضاي مقاربتي و جنسي مي               به ذهن مي  )  »عضو

 .شودي از قُبل ميبه علاوه، با توجه به تفسير مضيق احكام كيفري، حكم ماده فقط شامل نزديك
تأثير است،  لكن بايد در نظر داشت كه علاوه بر اين كه چنين حكمي در مقابل اطلاق ماده بي                    

در .  شودپيشينه تقنيني اين ماده، برخلاف تبادر اوليه، شامل نقص ساير اعضاي بدن زوجه نيز مي                  
: داشتمقرر مي )  اكنون منسوخ است  كه هم   (20/5/1310 قانون ازدواج مصوب      3اين خصوص ماده    

 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج                1041هر كس برخلاف مقررات ماده        «
اگر  در اثر   ...   سال تمام نرسيده باشد    13و در صورتي كه دختر به سن         ...  نرسيده است مزاوجت كند   

 زن گردد مجازات زوج   ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم             
 » .از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است

» نقص عضو «را به   »  نقص يكي از اعضا   «هم چنين از تغيير ايجادشده در قانون حمايت خانواده كه          
، ممكن  »نقص عضو مقاربتي  «به  »  نقص عضو ناشي از مواقعه     «تغيير داده است و نيز تبادر عام از           

ه قانون گذار در اين خصوص سعي در كاهش دامنه مسئوليت زوج داشته             است چنين برداشت شود ك    
و اين كه هر نقص عضوي ناشي از اين ازدواج مسئوليت وي را تشديد نمايد، را منطقي ندانسته است؛                   

 .بوده و در حكم مورد نظر وي دخالتي ندارد            »  صرفاً عبارتي «ولي بايد گفت كه چنين تغييري          
با توجه به اطلاق آن و پيشينه تقنيني كه بيان شد نزديكي از دبر را كه                  هم چنين حكم ماده مزبور     
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شود؛ به علاوه طبق نظر بعضي از فقها نيز فرقي بين        موجب نقص عضو گردد، به طريق اولي شامل مي        
 )812: 1409، 34طباطبايي يزدي. (دخول موجب افضاء از قبل يا دبر نيست

و .  خ.ح. ق 50نزديكي از دبر را نيز مشمول حكم ماده           فايده بحث، تنها نظري نيست؛ چنانچه         
 .شودبدانيم مسئوليت مقرر در مادتين از جمله حبس نيز بر زوج تحميل مي. ا.م. ق660
 

 ـ ترديد در دائم يا موقت بودن مرض8

توان مطرح كرد اين است كه چنان چه در اثر نزديكي، مرضي عارض گردد و به                   سؤالي كه مي  
با توجه به وجود و كشف انواع         (ا پزشك قانوني، دائم يا غيردائم بودن مرض،            گواهي كارشناس ي  

قابل تعيين نباشد و يا در آن اختلاف باشد، چه بايد كرد؟ آيا اصل را بر                   )  بيماري ها در عصر كنوني   
 دائم بودن مرض بايد گذارد يا موقت بودن آن؟

ها با پيشرفت علم پزشكي قابليت درمان       اريباتوجه به اين كه بر مبناي غلبه، اصولاً بسياري از بيم         
هاي اند و هم چنين تفسير مضيق احكام كيفري باتوجه به اين كه حبس يكي از مصاديق مجازات               يافته

» موقت«نمايد كه مرض،     مقرر براي زوج در فرض مواقعه منتهي به مرض دائم است، ايجاب مي                 
 .نمايد مياصل عدم نيز چنين استنباطي را تقويت. شناخته شود

 

 »دائم«ـ مرجع وصف 9
گردد يا به نقص عضو     شود اين است كه آيا صفت دائم صرفاً به مرض برمي            سؤالي كه مطرح مي   

نيز اشاره دارد؟ درصورتي كه اين صفت به نقص عضو نيز برگردد اِعمال اين مسئوليت براي زوج                      
 و قابل درمان عضو را شامل         مشروط بر اين خواهد بود كه نقص عضو، دائم باشد و نقص غيردائم                

 .شودنمي
تبادر اوليه ناشي   .  بايد گفت كه صفت دائم فقط مختص مرض بوده و به نقص عضو ارتباطي ندارد              

همچنان كه در سابقه تقنيني اين       .  كنداز اتصال صفت به واژه مرض نيز چنين سخني را تأييد مي             
 قانون منسوخ ازدواج     3ماده  .  (ته است به كار رف  »  نقص يكي از اعضا يا مرض دائم        «ماده، عبارت   

هم چنين مقنن در مقام مجازات و مسئوليت زوج جهت بازدارندگي و جلوگيري از چنين                  )  1310
هايي كه زير سن بلوغ نكاحي و برخلاف مصلحت صورت گيرد بوده است، در صورتي كه نقص                  ازدواج

 . جه از بين خواهد رفتعضو نيز مشروط به دائمي بودن شود بسياري از حقوق حمايتي زو
گردد بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه           علاوه بر اين كه صفت دائم بودن صرفاً به مرض برمي          

چه اين كه اگر از    .  توان آن را از مصاديق مرض دانست       باشد و نمي  افضاء از مصاديق نقص عضو مي      
 صورت در حكم اين دو ماده به          مصاديق مرض دانسته شود تعارضي غيرعاقلانه و ناعادلانه به اين            

قانون حمايت خانواده از طرفي با مرض دانستن افضاء، آن را در فرضي موجب                      :  آيدوجود مي 
داند كه دائم باشد و باتوجه به اين كه امروزه برخلاف عصر فقهاي عظام متقدم با                      مسئوليت مي 
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ه طور كامل پيدا كرده است       پيشرفت علوم پزشكي بسياري از موارد افضاء قابليت درمان را حتي ب              
 .شناخته خواهد شد» افضاء مرض غيردائم«چه اين كه . سبب مسئوليت نخواهد دانست

چنين تفسيري باتوجه به تعارضي كه در دو ماده فوق به وجود خواهد آمد خلاف منطق حقوقي                   
 .نويسي خواهد بودو فن قانون

هاي علم پزشكي،   ن علم هم چنين پيشرفت   هاي اي از نظر پزشكي قانوني نيز با توجه به پيشرفت          
عيب افضاء قابل درمان است و با تخصص بالاي پزشكان، با دوختن محل مربوطه و انجام يك عمل                     

 )68: 1379، 35فرجي. (شودجراحي، اين عيب، مرتفع مي
از طرفي ديگر قانون مجازات اسلامي به طور خاص حكم افضاء را بيان كرده است ولي به هيچ                      

به دائم يا غيردائم بودن آن نظر نداشته است و به طور مطلق آن را موجب مجازات دانسته                      سخن،  
فلذا بايد گفت   .  در صورتي كه همسر، نابالغ باشد صرف افضاء شدن، اين مجازات را در پي دارد               .  است

باشد نه از مصاديق مرض كه مجازات آن مشروط به دائم بودن              كه افضاء از مصاديق نقص عضو مي       
 .گردددر كنار اين كه صفت دائم فقط به مرض برمي. ستا

 

 گيري و پيشنهاداتنتيجه

ا راجع به افضاي همسر را بايد بر اساس قوانين مربوط به حوزه                .م. ق 660 سن بلوغ در ماده       ـ
. ا.م. ق 660سن بلوغ در ماده     .  م. ق 1041بر اين اساس و با توجه به ماده          .  حقوق مدني تفسير نمود   

 ) سن بلوغ نكاحي و نه سن بلوغ شرعي و عمومي. (مام شمسي است سال ت13
 به عنوان خاص    1391مصوب سال   .  خ.ح. ق 50ـ در رابطه با افضاي زوجه نابالغ نكاحي، ماده             

 به عنوان عام لاحق را تخصيص زده است و بر اين ساس، مسئوليت                 1392.  ا.م. ق 660سابق، ماده   
صورت .  م. ق 1041با زوجه نابالغ بدون رعايت شرايط ماده          اگر نكاح   :  زوج عبارت است از اين كه     

ديه و  .  (خ.ح. ق 50گرفته باشد در صورت افضاي ناشي از مواقعه با زوجه، مسئوليت مقرر در ماده                   
و بروز افضاء،    .  م. ق 1041لكن در صورت رعايت ماده         .  گرددنسبت به وي اعمال مي      )  حبس

 .گردددر مورد زوج اعمال مي. ا.م. ق660ماده » ب«هاي مقرر در بند مسئوليت
صورت گرفته و مواقعه منتهي به      .  م. ق 1041ـ در صورتي كه نكاح با نابالغ برخلاف شرايط ماده            

افضا بعد از سن بلوغ نكاحي رخ دهد، زوج را بايد تا زماني مسئول شناخت كه پس از سن بلوغ، زوجه                 
 باشد؛ لكن در صورت تحصيل استعداد در زوجه،     عرفاً هنوز استعداد جسماني براي نزديكي پيدا نكرده       

 .خواهد شد. ا.م. ق660ماده » الف«مشمول مفهوم مخالف بند 
العمر به زوجه نابالغ، اين حق پس از طلاق و حتي پس از ازدواج وي               ـ در صورت تعلق نفقه مادام     

 .با ديگري نيز باقي است
ه قواعد مسئوليت مدني، نافي امكان       باتوجه ب .  خ.ح. ق 50در ماده   »  مرض دائم «ـ ذكر عبارت     

 .باشدنمي» غيردائم«مطالبه خسارت در فرض عارض شدن مرض 
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هاي مقاربتي و ساير اعضاي   اعم از اندام  .  خ.ح. ق 50ناشي از مواقعه مذكور در ماده       »  نقص عضو «ـ  
 .باشدبدن مي

ازدواج زودهنگام و در    كه  شود در راستاي حمايت از حقوق كودكان با توجه به اين           ـ پيشنهاد مي  
دهد و احتمال ايراد ضررهاي جسمي، رواني و        ها را در معرض تضييع قرار مي      سنين پايين حقوق آن   

برد، قانون گذار به اين مسئله اهميت بيشتري قايل شود و در قوانين              معنوي را براي كودكان بالا مي      
 بين قوانين تصويب شده، علاوه بر       تر به اين مسئله بنگرد و ضمن هماهنگي در        جديد به صورت جامع   

اجراهاي مالي و حقوقي را به طور مشخص و شفاف افزايش دهد؛ چه               اجراي كيفري، ضمانت  ضمانت
 تاثير بازدارندگي   اجراي كيفري از قبيل حبس هر چند ضروري است، ممكن است صرفاً           اين كه ضمانت 

اجراهاي مالي  ذا وي بيشتر به ضمانت      رسانند فل ديده نمي داشته باشند و نفع خاصي به كودك آسيب       
هايي براي  هاي چنين ازداوج  هم چنين افزايش آگاهي جامعه نسبت به آسيب        .  و معنوي نياز دارد    

تواند به طور مؤثر وقوع اين مسئله را         دهد مي كودكان كه بعضا به دلايل اقتصادي و فرهنگي رخ مي          
 .كاهش دهد
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